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حافظ
خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

قهر 11ساله با خواب

بی خوابی، حتی براى چند شــب، می تواند کشنده 
باشد اما نه براى زنی که با خواب قهر کرده است؛ این 
زن 36ساله ویتنامی، بیش از یک دهه است که دچار 
بی خوابی شــده و در تمام این سال ها، یک ثانیه هم 
به خواب نرفته. این خانم به خاطر این بیمارى خاص 
که او را 11سال اســت بیدار نگه داشته، حسابی هم 
در کشورش به شهرت رســیده و بحث داغی درباره 
وضعیت زندگی او در شبکه هاى اجتماعی در گرفته 
است. او گفته 11سال پیش به یک گریه بی اختیار و 
بی امان گرفتار شد و بعد از اینکه گریه اش تمام شد، 
بی خوابی به ســراغش آمد و همچنان ادامه دارد. او 
شب ها که همســر و فرزندانش خواب هستند، دراز 
می کشد و چشم هایش را  می بندد تا بدنش استراحت 

کند اما از خواب خبرى نیست.

نمايش چکشی آدم آهنی 

یک مرد کوبایی که لقب مرد آهنی را به خود اختصاص داده، 
روزانه بیش از هزار بار با چکش به بدن خود ضربه می زند و 
از این راه امرار معاش می کند. این مرد 32ساله که به خاطر 
عضلات و قدرت بدنی اش شهرت دارد، در سال هاى اخیر با 
این کار نمایش می دهد و البته به شهرت زیادى هم رسیده 
اســت. ازجمله نمایش هاى خیابانی او، بلندکردن اجسام 
سنگین و آدم هاست اما یک کار ویژه او که حسابی سروصدا 
به پا کرده، ضربات سنگین چکش به دست ها و پاهایش است. 
این مرد در نمایش هایش روزى بیــش از هزار بار این کار را 
می کند و با چکش به مچ، ساعد و ساق پایش ضربات سنگین 
وارد می کند. او حتی از تماشاچیان هم می خواهد این کار را 

انجام بدهند تا ثابت کند چکش واقعی است.

تقلب انسانی در امتحان آيين نامه

یک مرد در بلژیک چنان از ردشــدن هاى پشت سر هم 
در امتحان آیین نامه رانندگی کلافه شده بود که در یک 
عملیات کلاهبردارى بزرگ، یک نفر دیگر را به جاى خود 
سر جلسه فرستاد. البته این ترفند جواب نداد و او حالا نه 
تنها قبول نشده که با اتهام کلاهبردارى هم مواجه شده 
است. این مرد غنایی که تازه به بلژیک مهاجرت کرده، در 
کشور خودش گواهینامه گرفته بود اما کارش در بلژیک 
گره خورده و در یک ســال گذشــته، 12بار در امتحان 
کتبی آیین نامه رد شــده بود. در نهایت او مرد دیگرى 
را که شــبیه خودش بود،  اجیر کرد تا به جایش امتحان 
بدهد اما مراقب هاى جلســه امتحــان، زرنگ تر از این 
حرف ها بودند و خیلی زود متوجه این تقلب شدند و حالا 
ممکن است مرد غنایی، به یک سال زندان محکوم شود.

گرینویچ

بی تعـــارف و تـکـــلف   مـثـل هـمـين 
مـتن کوتاهی که می بيـــنيد، ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکلات 
و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنيد. اگر اهل 
طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستيد جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شد يک تماس  با شماره 23023636 بگيريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

 آيا واقعيت را همانگونه که 
هست می بينيم؟

به تصویر بالا دقت کنید. کدام یک از خطوط افقی بلند تر 
از دیگرى اســت؟ تصویر ساده اى اســت. واضح است که 
خط بالایی بلندتر از خط پایینی اســت. اما با کمی دقت 
متوجه می شویم طول هر دو خط برابر است. اگر هنوز هم 
 شک دارید از یک خط کش اســتفاده کنید و اندازه دقیق 
هر دو را مقایسه کنید. تنها تفاوت موجود در نحوه قرارگیرى 
فلش هاست که باعث می شود ما یک خط را بلند تر از دیگرى 
درک کنیم. به این پدیده »خطاى مولر لایر« می گویند. این 
خطاى دیدارى توسط روانپزشک آلمانی به نام فرانس مولر 

لایر در قرن نوزدهم طراحی شد.
اکثر آدم ها فکر می کنند توهم هاى دیــدارى تنها بعد از 
مصرف مواد یا بیمارى هاى خاصی ایجاد می شود. هر وقت 
صحبت از توهم به میــان می آید همه ما فکر می کنیم که 
قطعا هیچ وقت دچار توهم بصرى نمی شویم و چشمان مان 
همیشــه به ما راســت می گویند اما همانطور که دیدید 
هیچ کدام مان از این خطا مصون نیستیم. در واقع ما بیش از 
حد به چشمان مان اعتماد می کنیم. گاهی وقت ها هم این 
بیش اعتمادى براى ما دردسرساز می شود. چطور؟ وقتی 
می خواهیم قضاوت کنیم، تصمیــم بگیریم و نظر دهیم. 
طبیعی اســت که همه ما به صورت ذاتی دوســت نداریم 
دچار اشــتباه شــویم و همواره به دنبال حقیقت هستیم، 
آن را جســت وجو می کنیم و تمایلی نداریم خلاف واقع 
سخنی بشــنویم یا بگوییم. این مورد توضیح خوبی براى 
نشان دادن تأثیر رسانه ها و تبلیغات گران در بزرگ نمایی 
یا کوچک نمایی یک موضوع است. اینکه سمت فلش هاى 
تولیدکنندگان تبلیغات به کدام جهت باشد تعیین می کند 
که ما کدام خط را بزرگ تر یا کوچک تر ببینیم. در واقع آنها 
می توانند یک واقعیت را به نحــوى بیان کنند که ما آن را 
بزرگ تر از چیزى که واقعا هست درک کنیم؛ تنها با موارد 
حاشیه اى که به اندازه اصل ماجرا اهمیت ندارند. مثلا در 
تبلیغ یک محصول آنقدر روى خاصیت کوچکی از آن مانور 
می دهند تا اهمیتش بیشتر از چیزى که واقعا هست به نظر 
برسد و به ما القا کنند که اولا؛ چقدر بد است که این محصول 
را در اختیار ندارید و ثانیا؛ بشتابید و محصول خارق العاده ما 
را تهیه کنید. احتمالا در ادامه هم می گویند براى این خرید 

استثنائی تنها یک روز دیگر فرصت دارید !

اما راه حل چيست؟
آیا می توان بــر این خطا هاى دیدارى غلبــه کرد؟ در زندگی 
روزمره مان مــدام در معرض اطلاعات بســیار زیــادى قرار 
می گیریم که ثانیه بــه ثانیه در حال تغییر و گســترش اند. 
ما نمی توانیم مواجه شــدنمان با آنها را کم کنیم اما شــاید 
بهترین کارى کــه می توانیم انجام دهیم این اســت که یاد 
بگیریم موقعیت هایی را تشــخیص دهیم که احتمال اشتباه 
در آنها وجود دارد و از خودمان بپرســیم چقدر اطلاعاتی که 
بر مبناى آنها واقعیت زندگیمان را شکل می دهیم می توانند 

درست باشند؟

روز خوب

قصه شهر

شــاید به خاطــر بیاوریــد  
سال هاى دور را که در مراکز 
خرید، فروشگاه ها و سازمان ها سطل هاى زباله مخصوصی 
براى تفکیک پسماندها جاگذارى شــده بود تا مردم زباله 
خشک را از زباله   تر جدا کنند. این طرح کم کم به خانه ها هم 
راه پیدا کرد و فرهنگسازى شهردارى در این زمینه کارساز 
شد. حالا خیلی ها در خانه 2 سطل زباله دارند و پسماندهاى 
خشک را از  تر جدا می کنند تا بازیافت شوند اما با این همه، 

هنوز هم جا براى کار بیشتر وجود دارد.
چند روز پیش رئیس کمیته سلامت شوراى اسلامی شهر 
تهران ایده جالبی را مطرح کرد؛ اینکه شهردارى بیاید و در 
مقررات صدور پایان کار براى ساختمان ها  موضوع تفکیک 
زباله را نیز مدنظر قرار دهد. به این ترتیب آدم ها حتی اگر 

هنوز با فرهنگ تفکیک زباله خیلی آشــنا نیستند، مجبور 
می شوند در ســاختمانی که زندگی می کنند، این موضوع 

را رعایت کنند.
واقعیت این اســت که نقش ما در بازیافت، نقش کوچکی 
است اما همین نقش کوچک اگر نباشــد، بازیافت خیلی 
ســخت می شــود. مرحله نهایی بازیافت – یعنی تبدیل 

زباله ها به چیزهاى تازه براى استفاده دوباره – در کارگاه ها 
و کارخانه هاى مخصوص به این کار انجام می شــود. نقش 
ما فقط جدا کردن این زباله ها در خانه اســت. این کار، هم 
روند تفکیک و بازیافت را ســریع تر می کند و هم از خراب 
شدن زباله هاى خشک جلوگیرى می کند. مثلًا کاغذهاى 
مچاله شده بین قورمه سبزى و سالاد، دیگر قابلیت بازیافت 
ندارند و باید کنار زباله هاى   تر دفن شوند. براى همین است 
که اینطور زباله ها باید از هم جدا شوند وگرنه به زودى باید 
سفینه هایمان را پر از آشغال کنیم و به مریخ بفرستیم تا از 
شرشان راحت شویم! ساده ترین کارى که هر کس می تواند 
درخانه انجام دهد این است که 2کیسه جدا براى زباله هاى 
 تر و خشک داشته باشد. اینطورى، تکلیف شهردارى هم با 
زباله ها معلوم است. براى این کار باید 2سطل زباله داشته 
باشــید و از همه اعضاى خانواده هم بخواهید که تفکیک 

زباله را رعایت کنند.

آن فیل کاغذی آمد
اگر دل تماشاى نمایش  حیوانات 
در سیرک را ندارید و عقیده دارید 
سیرک، چیزى جز حیوان آزارى نیست، بدانید که تنها نیستید. 
آدم هاى دیگرى هم مانند شــما از ماجراى حضور حیوانات در 
سیرک دل خوشــی ندارند و به همین دلیل تصمیم گرفته اند از 
تصویر آنها به جاى خود آنها در سیرک استفاده کنند! خبر خوبی 
اســت نه؟ اما ماجرا از چه قرار است؟ بوى خاک اره و ذرت  بوداده 
فضا را پر کرده. آکروبات ها، دلقک ها و شعبده بازها لباس پوشیده و 
آماده هستند. تماشاگران درحال نشستن روى صندلی ها هستند 
و به این ترتیب تمام عناصر کلاسیک برپایی سیرک مهیاست، 
 به جز یک عنصر اصلی؛ حیوانات زنده! به این دلیل که هولوگرام 

)تصویر سه بعدى( جایگزین حیوانات زنده شده  است.
همه این ماجراهاى خــوب در ســیرک Roncalli )رونکالی( 
در کشور آلمان، یکی از بزرگ ترین ســیرک هاى این کشور در 
حال انجام است. سیرک رونکالی براى جلوگیرى از صدمه زدن 
به حیوانات از سال1991 میلادى اســتفاده از شیر و فیل را در 

نمایش هاى خود متوقف کرد. از سال2018 میلادى، این سیرک 
پا را فراتر گذاشت و به طور کامل حضور حیوانات زنده در اجراهاى 
خود را کاملا متوقف کرد و فقط اجرا به دیگر بخش هاى سیرک 
یعنی شعبده بازى و... محدود شد. پاتریک فیلادلفیا، مدیر 49ساله 
این سیرک معتقد است براى ســیرک رونکالی حضور حیوانات 
واقعی اصلا مناسب و انسانی نیست. علاوه براینکه براى برپایی 
سیرک به فضاى مناسب نیاز اســت و این فضا در اغلب شهرها 
فراهم نمی شــود، به ویژه اگر قرار باشد سیرک در خود شهر برپا 
شود. وضعیت عشایرى سیرک نیز براى حفظ سلامت حیوانات 
مناسب نیست. براى مثال اسب ها باید در واگن هاى نرده دار قرار 
گرفته و مســافت هاى طولانی را طی کنند که این باعث آسیب 
جسمی و روانی به حیوان می شود. از آنجا که سیرک رونکالی خود 
را سیرک دوستدار حیوانات معرفی می کند؛ بنابراین استفاده از 
حیوانات واقعی مغایر با شعار آن است. ایده اجراى کامل سیرک با 
هولوگرام حیوانات پس از اجراى نمایشی با استفاده از هولوگرام 
ملکه الیزابت - پس از درگذشت او - به ذهن پاتریک فیلادلفیا، 
مدیر سیرک رونکالی رسید. به گفته  او ، وقتی می توان تصویر کسی 
را که از دنیا رفته با هولوگرام نمایش داد، چرا نمی توان از هولوگرام 

حیوانات در سیرک استفاده کرد و حیوانات واقعی را آزار نداد؟

زمین خوب

فاطمه عباسی

مهتاب خسروشاهی

پايان کار با تفکيک

آبی بی کران به روایت عکاسان
دنـــيای شگـفـــت انگيز 
اقيانوس ها، يکی از سوژه های 
قديمی عکاسان بوده و زندگی در آب چنان جذاب 
و الهام بخش است که هر ســال، يک مسابقه بزرگ 

عکاسی اقيانوسی برگزار می شود.

امسال هم اين مسابقه برگزار شده و برندگان آن در 
بخش های مختلف معرفی شده اند. جايزه اول تمامی 
بخش ها، به عکســی از يک زيست شناس دريايی و 
عکاس آماتور دريايی، جايلينگ کای، داده شــده 
که يک ناتيلوس )ملوانک( کاغــذی را بعد از فوران 

آتشفشــانی در آب های فيليپين به تصوير کشيده 
است. اين مسابقه ســالانه، با هدف آگاهی بخشی 
درباره خطراتی که ســياره زمين با آن مواجه است 
برگزار می شــود و تمامی عکاسان اقيانوسی دعوت 

هستند تا بهترين کارهای خود را به آن بفرستند.
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به احترام شعر و شهريار
شهریور ســال1268، هنوز کسی نمی دانســت که فرزند 
آقا »سید اسماعیل موســوى« که در بازارچه میرزا نصر الله 
تبریزى به دنیا آمد، در آینده چه کاره خواهد شد، اما خود 
آن بچه در 12-10سالگی فهمید که می تواند شعر بگوید، 
براى همین زمانی که فقط 13سال داشت با تخلص »بهجت« 
نخستین شــعرش را در مجله ادب به چاپ رساند تا چشم 
شعراى بااستعداد هم دوره اش گرد شود. یکی دو سال که از 
چاپ نخستین شعرش گذشت، تصمیم گرفت از مراد خودش 
حافظ شــیرازى براى انتخاب تخلص کمک بگیرد؛ شــد 
»شهریار«. شهریار زمانی که خیلی جوان بود، به دارالفنون 
رفت تا جراحی بخواند. در همین هنگام با استاد ابوالحسن 
صبا آشنا شد و نواختن سه تار و ردیف هاى سازى  موسیقی 
ایرانی را از او یاد گرفت. همزمان با تحصیل در دارالفنون، علوم 
دینی را هم در مسجد سپهسالار و در حوزه درس سیدحسن 
مدرس یاد گرفت. شهریار در حدود سال هاى1346 قرآن 
را هم به خط نسخ نوشــت، اما فقط توانست یک ثلث آن را 
تمام کند. در مدت زمانی که در تهران بود، با بزرگانی مثل 
ابوالحســن صبا، محمد تقی بهار و عارف قزوینی دوستی و 
همنشینی داشت. در سال هاى بعد با نیمایوشیج، هوشنگ 
ابتهاج و امیرى فیروزکوهی آشنا و همنشین شد. اولین کتاب 
شعرش در ســال1308 و با کوشــش دوست صمیمی اش 
ابوالقاسم شیوا منتشر شد. او همچنین نخستین دفتر رسمی 
شعرش را در سال1310 با مقدمه ملک الشعراى بهار و سعید 

نفیسی منتشر کرد.
شهریار ســال هاى آخر تحصیل را می گذراند و کم کم همه 
داشتند خودشان را به اسم دکتر محمد حسین بهجت عادت 
می دادند، اما برق نگاهی همه  چیز را به هم ریخت؛ دانشجوى 
جوان عاشق شده بود، تا این جاى قضیه ایرادى نداشت، چه 
چیزى بهتر از عاشق شــدن، آن هم براى جوانی که در سن 
ازدواج بود. ایراد کار آنجا بود که دل معشــوق جاى دیگرى 
بود. جوان دانشــجو زیر همه  چیز زد. دانشگاه و پزشکی و 
خوش تیپی را رها کرد و به خراسان رفت و سال هاى زیادى 

را در فراق یار گذراند.

جايزه ســوم به عکس آلوارو لوپز از يک نهنگ گوژپشت رسيده که 

به خاطر گير کردن طناب ها و بخشی از يک شناور به دمش، به سختی 
می تواند شنا کند.

جايزه دوم، به اين عکس مسحورکننده از استراحت 
اين عکس را آندری ساوين در فيليپين گرفته است.يک خرچنگ در ميان يک شقايق دريايی رسيده است. 

ناتيلوس )ملوانک( کاغذی بعد از فوران آتشفشان به يک تکه 

آشغال اقيانوسی چسبيده است. اين عکس، جايزه اول مسابقه را 

برده است. عکاس، جايلينگ کای، زيست شناس دريايی و عکاس 
آماتور 25ساله است.

غرب استراليا گرفته، برنده بخش عکاس جوان مسابقه شده است. اين عکس حيرت انگيز از يک موج سوار را که جارويس اسمالمن در 
حيات وحش اقيانوسی  که کريگ پری آن را گرفته است.پنگوئن جنتو، سريع ترين پنگوئن دنيا، در قطب. عکس برنده 

جايزه بخش ماجراجويی های اقيانوس به اين عکس سيلوی آير از 

يک گاو دريايی در آب های کاليفرنيا رسيده است.


